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گفت و گو با وکیل دو روزنامه نگار بازداشتی

نگاهی به ابعاد حقوقی بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی
نســترن فرخه: ماجرای مرگ مهسا امینی 
در کشــور منجر بــه بازداشــت چندین 
خبرنگار و روزنامه نگار در کشــور شــد که 
«شرق»  در این بین دو روزنامه نگار روزنامه 
و هم میهن هم بازداشــت شدند که حالا 
۳۰ روز از بازداشــت نیلوفر حامدی و ۲۳ 
الهه محمدی می گذرد.  بازداشــت  از  روز 
این دو جزء روزنامه نگارهایی بودند که در 
چارچوب کار رسانه ای در حال پیگیری این 
ماجرا بودند. جوان های رسانه ای که حتی 
چندی پیش برنده جایــزه برترین گزارش 
شده  روزنامه نگاران  صنفی  انجمن  ســال 
بودند. محمدعلی کامفیروزی، وکیل پرونده 
ایــن دو روزنامه نــگار، در گفت وگویی با 
«شرق» به ابعاد مختلف پرونده این دو نفر 

پرداخته است.

  آقای کامفیروزی وضعیت پرونــده نیلوفر حامدی و الهه   .
محمدی درحال حاضر به چه صورت است؟

مــا هیچ گونه اطلاع دقیق و مســتندی از وضعیت پرونده 
نداریــم. هیچ گونه اطلاع رســانی مشــخص و معینــی به ما 
نمی شــود؛ نه به ما و نه به خانواده شــان. ما بارها و بارها دم 
دادســرای اوین رفته ایم، بارها با ظابــط قضائی تماس گرفته 
شده؛ اما هیچ پاسخ روشنی نمی دهند. در واقع اصلا پاسخی 
نمی دهند. اصلا اجازه ورود به دادســرا را به ما نمی دهند. نه 
می گوینــد وضعیت خانم ها محمدی و حامدی چیســت، نه 
می گویند این وضعیت قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند. 
فقط اجازه تماس های جسته و گریخته با خانواده را می دهند. 
این روند، عجیب اســت؛ یعنی شما یک نفر را دستگیر کردی 
و نــه حق ملاقات بــه او می دهــی، نه عناویــن اتهامی اش 
معلوم اســت، نه معلوم اســت چرا او را بازداشت کرده ای، 
نه اجازه دسترســی به وکیل می دهــی، نه حتی یک کلام یک 
پاســخ روشــن به خانواده و وکیلش می دهی. این وضعیت 
بــه نظر من بیشــتر شــبیه یک امــر غیرقانونی اســت تا یک 

بازداشت قانونی... .
  یعنی هنوز اتهامات این افراد معلوم نیست؟  .

به صورت جسته و گریخته چیزهایی شنیده ایم؛ ولی هیچ 
چیز رسمی و قانونی به من به عنوان وکیل ایشان اعلام نشده 
اســت. البته همان چیزهایی که شنیدیم، هم همان اتهامات 
تکراری است که به همه بازداشت شدگان یک ماه اخیر زده اند 
«اجتمــاع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» و «فعالیت 
تبلیغی علیه نظام» و... همین اتهامات که یک تفســیر عام از 
آن کرده اند و به هرکسی که بخواهند پرونده ای برایش ایجاد 

کنند، می چسبانند.
من آن روز در جلســه ای به یکی از قضــات هم گفتم که 
این طور که اینها دارند برای هــر چیزی اتهام اجتماع و تبانی 
می زنند، همین جلســه مــا هم می تواند مصــداق اجتماع و 
تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت باشــد. اجتماع و تبانی، 
جرمی اســت که نیــاز به حضور دو نفر یا بیشــتر دارد؛ یعنی 
بالاخــره من متهم باید با یک نفر دیگر تبانی کرده باشــم؛ اما 
متأســفانه الان در رویه قضائی، ما با آرای بسیاری مواجهیم 

کــه در پرونده های انفرادی، افراد به اتهــام ارتکاب این جرم 
محکوم می شــوند؛ آخرین نمونه آن، حکمی اســت که چند 
وقــت پیش برای موکلــم خانم ملیکا قراگوزلو صادر شــد و 
هرچه ما سؤال کردیم که بالاخره این تبانی با چه کسی انجام 

شده، هیچ پاسخ روشنی نشنیدیم.
  پیگیری های شما به عنوان وکیل در پرونده این دو خبرنگار،   .

تا الان به کجا رسیده است؟
به هیــچ جا! مــا در این مــدت بارها به دادســرای اوین 
مراجعــه کردیم، لایحــه کتبی از طریق ســامانه ثنا ارســال 
کردیم، اعلام وکالت کردیم، درخواســت تماس تلفنی مرتب 
و ملاقات حضوری دادیم، حتی درخواســت دادیم که ضمن 
فک یا تخفیف قرار، موکلانم با قرار وثیقه آزاد شــوند و اسناد 
و مدارک وثیقه را هم به پیوســت برایشــان فرســتادیم؛ ولی 
کوچک ترین پاســخی به ما ندادند؛ اصلا اجازه نمی دهند وارد 

دادسرا بشویم، چه برسد به اینکه بخواهند پاسخی بدهند.
  یعنی خانواده های نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا به حال   .

امکان ملاقات حضوری با آنها را نداشته اند؟

نه، اجــازه ملاقات حضوری به خانواده هــا نمی دهند. ما 
حتی درخواست کتبی دادیم؛ اما هیچ پاسخی ندادند. جالب 
اینجاســت که ســه، چهار مــاه پیش رئیس قــوه قضائیه به 
دادسرای اوین رفت و آنجا تأکید کرد که وقت ملاقات دادن به 
خانواده افرادی که در بازداشــت موقت هستند، جهت دیدار 
با عضو خانواده شــان، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ این 

عین جمله آقای محسنی اژه ای است.
  پاســخ گویی نهاد قضا به شــما که وکیل هســتید، به چه   .

صورت است؟
مــن و خانــواده خانم ها حامــدی و محمــدی، بارها به 
برخوردهایــی که اتفاق افتاده اعتــراض کردیم؛ اما هیچ کس 
پاسخ گو نیســت. بگذارید من کمی توضیح بدهم؛ ببینید هیچ 
فردی در این کشور نمی تواند کسی را بازداشت کند، مگر اینکه 
اولا مقام قضائی باشــد و ثانیا بیم فرار یا مخفی شدن یا تبانی 
متهم برود. این شــرایط درمورد بازداشت خانم ها محمدی و 
حامدی وجود ندارد؛ این دو نفر، هر دو از خبرنگاران با سابقه 
و خوشــنام و توانمند کشور هستند که در این سال ها هر وقت 

احضار قانونی شــده اند، بلافاصله مراجعه کرده اند و اساسا 
کار خاصی هم نکرده اند که دلیلی برای بازداشت آنها وجود 
داشته باشــد. اگر مرتکب کاری شده بودند که این همه مدت 
در شــرایط انفرادی و سلب حق دسترســی به وکیل و سلب 

حق ملاقات و... نگهداری نمی شدند. 
از ســوی دیگــر، طبــق مــاده ۱۳۸ قانون آیین دادرســی 
کیفــری، تفتیش منــزل موکلان من باید بــا تأیید کتبی رئیس 
کل دادگســتری استان و با حضور مقام قضائی باشد و دستور 
تفتیش بایــد به متهم ابلاغ شــود و ضمنــا چنانچه اموالی 
توقیف می شــود، طبق ماده ۱۴۷ همان قانون باید یک رســید 
بــه مــوکل تحویل داده شــود؛ در حالی که نه مــوکلان من و 
نه خانواده ایشــان چنین دستور تفتیشــی را ندیده اند و هیچ 
رسیدی هم به آنها داده نشــده است. علاوه بر این، طبق ماده 
۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور قضائی جلب باید به 
متهم ابلاغ شــود؛ امری که درباره مــوکلان من اتفاق نیفتاده 
اســت؛ یعنی فقط در حد چند ثانیه برگه ای را نشان داده اند و 

تمام؛ اینکه ابلاغ قانونی نیست!

از ســوی دیگر معلوم نیســت قرار بازداشــت موکلان من 
بر چه اساسی صادر شده اســت؟! طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و 
۲۳۹ قانون آیین دادرســی کیفری، اساسا هیچ موجب قانونی 
برای صــدور قرار بازداشــت موقت بــرای خانم ها محمدی 
و حامــدی وجود نداشــته و نــدارد؛ علاوه بر ایــن نگهداری 
ایشــان در انفرادی، آن هم با شــرایطی که همــه می دانیم، 
نشــان از اصرار بر طی یــک فرایند غیرقانونــی در برخورد با 
موکلان مــن دارد؛ یعنی دو روزنامه نگار خوشــنام و متعهد 
ایــن مملکت را کــه قاعدتا به خاطر زحمات دلسوزانه شــان 
بایــد مورد تقدیر و تشــکر قــرار می گرفتند، بــه عجیب ترین 
شــیوه ممکن بازداشت کرده اند، به هیچ کســی هم پاسخ گو 
نیســتند، تازه قبــل از اینکه فرایند تحقیقات هم تمام شــود، 
اتهاماتی علیه شــان طرح می شــود؛ خب شــما اســم این را 

چه می گذارید؟
  بــه نظرتان چقدر احتمال آزادی ایــن دو خبرنگار بعد از   .

گذشت ۳۰ روز وجود دارد؟
قانونــی بخواهــم بگویــم، همیــن الان هم هــر دو باید 
بلافاصله آزاد شوند. عرض کردم؛ طبق آنچه من می دانم، از 
ابتدا هم هیچ دلیلی برای جلب و صدور قرار بازداشت موقت 
موکلان من وجود نداشته اســت. هرچند پس از گذشت یک 
ماه از صدور قرار بازداشــت موقــت، بازپرس طبق ماده ۲۴۲ 
قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است قرار بازداشت موقت 
را فک کند یا تخفیف دهد و امکان آزادی خانم ها محمدی و 

حامدی را فراهم کند.
  به عنوان آخرین سؤال، آخرین خبری که از پرونده این دو   .

خبرنگار دارید، چیست؟
طبق چیزی که خودشــان در تماس با خانــواده گفته اند، 
بازجویی های شــان ۲۴ مهر ماه تمام شــده و ظاهرا در یکی از 
بازداشــتگاه های امنیتی زندان اوین به همــراه چند نفر دیگر 
نگهداری می شــوند کــه همین امر به معنــای اتمام مرحله 
تحقیقات اســت. اتفاقا یکی دیگر از ســؤالات ما از مسئولان 
قضائــی پرونده همین اســت کــه اگر تحقیقات تمام شــده، 
پــس ادامه بازداشــت این دو خبرنگار چــه توجیه منطقی و 

قانونی ای دارد؟

شنبه
۳۰ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۰

دلنوشته

محمدحسین آجرلو: زمانی که با نیلوفر آشنا شدم، اوضاع روانم 
خیلی خراب بــود. همان اوایل، یک بار به او گفتم تو «ورِ زندگیِ 
دنیا» هســتی و من «ورِ مرگ آن»، بهتر است هرکدام ما برود پی 
کارش. عقل درست و حسابی نداشت و رهایم نکرد. نیلوفر ماند 
و من را کشاند سمت خودش؛ «ورِ زندگیِ دنیا». منی که ۱۰ سال 
پیــش می گفتم اگــر همین امروز مرگ ســراغم بیاید، هیچ کار و 
برنامه ای ندارم که حســرت انجام ندادنــش را بخورم، حالا یک 
دنیا هــدف و برنامه و انگیزه برای زندگــی دارم، در واقع داریم. 
نیلوفــر، روزنه نوری بود که بــه زندگی من تابید و جهانم را پر از 
نــور کرد. نه اینکه چون همســر و همراه من اســت این حرف را 
بزنم، نیلوفر همیشه و همه  جا مثل نور بوده است؛ چه در زندگی 
حرفه ای به عنــوان یک خبرنگار و چــه در رویارویی با آدم ها در 
زندگی شخصی. در این یک ماه که از او دور بودم، از ابراز محبت 
آدم های دور و نزدیک فهمیــدم نور او به قلب خیلی ها تابیده و 
باعث شــد بیش از همیشــه به وجودش افتخار کنم. بعضی از 
دوســتان نیلوفر به او «علی ذوقی» می گویند، بس که پر از شــور 
زندگی اســت. امروز تولدش است و هم زمان با آغاز سی و یکمین 
ســال زندگی اش، وارد سی و یکمین روز بازداشــتش شد. نیلوفر 
تولــد و متعلقاتــش را خیلــی دوســت دارد و می دانم خیلی 

غصه دار اســت که چنین روزی را پشــت دیوارهای اوین سپری 
می کند، اما شــک نــدارم حتی در این روزهای ســیاه هم جانش 
پر از قدرت، قلبش پر از امید و ســرش پر از شــور است. پیش از 
بازداشــت هم مطمئن بودم اما در چند تلفن کوتاهی که در این 
مدت داشتیم، بیشتر به من ثابت شد. منتظرم و منتظریم برگردد 
و دوباره با خنده هایش زندگی را شــیرین تر کند و با نوشته هایش 

نور بر بتاباند.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مردانه- شــتر عربی- ترکیب کلر و سدیم- پیش قراول 
۹- رســول- دزد ناشــی به آنجا می زند- روز گذشته 
۱۰- اظهار ادب و احترام و فروتنی نزد کســی- دلداده 
شــیرین ۱۱- آهن ربا- آوردن- کــوره گچ پزی ۱۲- یک 

و یــک- فخرکــردن- بندری در پاکســتان ۱۳- خدای 
خدایــان یونــان باســتان- اجاره بهــا- از هالوژن هــا
۱۴- پشــت ســر- مورد قبول واقع شــدن- پایان ۱۵- 

حسود- نیکوکاران- به یکباره افقی: 
 ۱- شــهری در گیــلان- اســتخوانی در پــا- از 
گام های موســیقی۲- اثر ارزشــمند گوته، شــاعر و 
نویسنده آلمانی که به تأثیر از حافظ نوشت- کودک 
پاریسی رمان بینوایان ۳- شعری که در وصف بهار 
سروده شــود- مقابل رفتن- مطهر ۴- درگذشت- 
خوردنی پرطرفدار تابســتان ۵- افسرده- سختی و 
مشــقت- گازی قابل اشــتعال ۶- از نسل علی(ع) 
و فاطمه(س)- دوســت  خواندنی- نمایشنامه ای 
نوشته گوگول ۷- نشت کردن- آسمانی و معنوی- 
خمیدگــی کاغذ ۸- کار ناتمام- بشــقاب پرنده- باز 
را خنثی می کنــد- چاه عمیق۹- رنگ موی فوری- 
آشیانه جغد- حاشــاکردن ۱۰- وسیله  اندازه گیری 
قطر اجسام- آرامگاه- بهره وام ۱۱- نوعی زیرانداز- 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی- تیغ موکت بری 
۱۲- روشــن کردن- روز عرب ۱۳- اسم- سبز تیره- 
از طوایــف ترکمن ۱۴- نظــارت و مراقبت- فیلمی 
ســاخته ویتوریو دسیکا، ســینماگر ایتالیایی ۱۵- به 

حد مطلوب نرسیده- یک نفر- خوراک مجردی 
عمودی: 

۱- نزاکت- حداقل- وســیله ای برای نگهداری 
اوراق و اســناد اداری ۲- مخفــف ســیاه- نوعــی 
شــیرینی- مادر آذری ۳- صــدا- بالاپوش مردانه 
قدیمــی- وســیله  اندازه گیــری اختلاف پتانســیل
۴- دایره المعارف فرانســوی-  ســازی زهی- خاک 
ســرخ ۵- بلند و والا- معادل فارسی دراور- خانه 
ســاحلی ۶- دلیــری- کهنــه و پوسیده شــدن ۷- 
فرورفته- قطار برقی شــهری- پاینــده ۸- خطاب 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۴۳      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول ۴۳۴۲

 سودوکو سخت ۳۳۳۹

 سودوکو ساده ۳۳۳۹

گیســو فغفوری: حق نیست که روز تولدت زندان باشی «نیلوفر 
حامدی»! باید همین جا گوشــه تحریریه نشســته باشــیم و من 
بپرســم که «آجرلو» برای شــام تولدت چی درســت کرده و تو 
هم تعریف کنی. و من دنبال جزئیات باشــم، همان جزئیاتی که 
وقتی از ســفر یا گزارش برمی گشتی، می پرسیدم و می خواستم 
اگر عکســی داری بهم نشــان بدهی. مثل همه ســفرهایی که 
تو این یک ســال و خرده ای رفتیــد و من هر بار بــا تعریف های 
تــو زیبایی های «اورامانات» و «ماســال» را تجربه کردم و انگار 
آن توله خرس را در «ســبلان» با چشــم های خودم دیدم، نه با 
دوربین شما. آن صعودهای پی در پی و پیاده  روی های این گوشه 

و آن گوشه، که هرکدامش برای من آرزو بود. 
حقش بود همه این چهار هفته اینجا باشــی، کنار در بالکن 
و هر چنــد وقت یک بار حرف بزنیم، چه اتفاقی دارد می افتد و 
چقدر ما درباره بچه های دهه هشــتادی کــم می دانیم و چقدر 
آنهــا نه فقط با من که ســه دهه تفاوت ســنی دارم، حتی با تو 
هم که فقط چند ســال از آنها بزرگ تری، فرق دارند. باید همه 
این چهار هفته اینجا می بــودی و حداقل چند بار «برای ...» را 
گذاشــته بودیم یا چند بار غر زده بودیم که مدام مطالب حذف 
می شــوند و چقدر دایره انتخاب و نوشــتن محدود و محدودتر 

شــده اســت. باید اینجا می بودی، تا هر وقت من نمی  توانستم 
بفهمم این فحش ها و شعارها از کجا درآمده، همراه بقیه بهم 
یادآوری کنی که نســل عوض شــده و بهتر اســت دایره لغاتم 
را گســترده تر کنم. همان دو روز اول دستگیری ات فهمیدم، تو 
ایــن چند ماه چقدر جــای بزرگی در ذهنم باز کــردی و چقدر 
حرف زدن با تو برایم مهم اســت و چقــدر نبودنت جای خالی 

بزرگی است در تحریریه و در ذهن من، ای نیلوفر حامدی!
 تو شــادی و فکر کردن را بی دریــغ پخش می کنی. تو بودی 
که هر بــار از این همــه عصبیت و بی رحمــی و بی انصافی در 
دنیــای مجازی شــگفت زده می شــدم و متحیــر می ماندم، با 
جملــه ای قضیه را برایم روشــن می کردی و جــور دیگر دیدن 
به ماجــرا را یادآوری می کــردی. تو بودی که هــر بار در فهم 
برخــی تعریف ها و حــد و مرزها، جا می مانــدم، برایم توضیح 
مــی دادی. تو بودی که هر بــار با دیدنت، امیــدواری به آینده 
روزنامه نگاری برایم دوباره زنده می شــد و بــا خودم می گفتم 
مگر می شــود روزنامه نــگاری در ایران بمیرد تــا وقتی «نیلوفر 
حامــدی»، «الهــه محمــدی»، «یلدا معیــری» و... هســتند؛ 
روزنامه نگارانی که دنیای جدید را می شناسند، ایران و جهان را 
می شناسند، زن بودن برای شان سد نیست و می توانند با قدرت، 

حقیقت را کشــف کنند. چقدر این روزهــا خاطره آن روز تقدیر 
از شــما روزنامه نگاران برتر و حرف هایــت را در انجمن صنفی 
مرور کردم. تو بودی که توانســتی موضوع شــاید کوچکی مثل 
شیرخشــک را -که برای من تبدیل به دغدغه روزمره شده بود- 
تبدیل کنی به یک گزارش تحقیقی و به دنبال سرمنشــأ مشکل 
بگردی و آن چنان به موضوع بپردازی که گزارشت حتی تا دفتر 
رئیس دولت هم برود. تو بودی که توانستی ماجرای تیراندازی 
در پــارک پردیســان را چنــان بازخوانی کنی کــه در خاطره ها 

ماندگار شود. 
تــو بودی کــه وقتی برای یــک گزارش می رفتــی تا اعماق 
وجودت آن درد و رنج را حس می کردی و می خواســتی علاوه 
بر تصویر و توصیفش راهی برای حل مشکل پیدا کنی، حتی اگر 
اندوهش باعث می شــد تا شــب ها کابوس ببینی و غم درونت 
خانــه کند، مثل دختران ارومیه کــه فهمیده بودی یکی از آنان 
را برای پنج میلیــون می خواهند بفروشــند. نیلوفر حامدی تو 
باید این بیرون می بودی، هیچ  وقت جای تو نباید زندان باشــد، 
قرار نبود جای تو و کســانی که روایت حقیقت می کنند، پشــت 
میله ها باشد. قرار نبود شــنبه پیش آن چنان قلبمان برای تو و 
همه زندانیان محصور در آتش، شرحه شــرحه شود و بمیریم تا 

سی ثانیه زنگ بزنید. 
حامدی، حامدی تولدت مبارک همه ما، که توانســتیم با تو 
آشنا شویم. با تو که قوی و شجاع هستی و این جای خالی بزرگ 

بزرگ فقط با آمدنت پر می شود.

برای نیلوفر، روزنه نور  زندگیجای خالی بزرگ


